
 

رابطه آزادي و امنیت در   و مقایسهبررسی 
كسیاسی توماس هابز و جان لا  اندیشه

  
 15/12/94:  تاریخ دریافت   1زادهیمحمد لعل عل

  27/06/95:  تـاریخ تـأییـد  دانشگاه پیام نور علوم سیاسی استادیار 

  دهکیچ
 ـتوجه بشر را به خود جلـب   همواره» امنیت«و » آزادي«مسئله  ، دو تـن از  »كلا «و » هـابز  «. رده اسـت ک
 رکاند؛ مطالعه دیدگاه این دو متف برداشته ییها ن راستا گامیدر ا» قرارداد اجتماعی«پردازان اصلی  نظریه

گرایی و دیگري به پـدر لیبرالیسـم    ی به مطلقکه یکنماید  از آن جهت ضروري می درباره آزادي و امنیت
اي و با رجوع به آثار  تابخانهکهاي  آوري داده ا جمعبتوصیفی و تحلیلی تحقیق حاضر با روش . معروف است
اند، به بررسی رابطۀ آزادي و امنیت در  ردهکها تحقیق  ه درباره آنکورزان و آثار سایر محققانی  این اندیشه

هایی  ها و تفاوت چه شباهت«ه کدر این راستا این پرسش مطرح گردید . پرداخته است كدیدگاه هابز و لا
ه هابز کادعاي نوشتار این است . »درباره رابطۀ آزادي و امنیت وجود دارد؟ كاسی هابز و لادر اندیشه سی

ننـدة  ک دیگر سازگار و تقویـت کاین دو با ی كه از دید لاک داند، در حالی  آزادي را با امنیت قابل جمع نمی
تر تشخیص داده و آن را  یته او امنیت را با اهمکی از این دو را برگزید کاز نظر هابز باید ی. همدیگر است

ه او ارج کهم در پی تأمین امنیت است و هم در پی حفظ آزادي، هر چند  كدهد؛ اما لا بر آزادي ترجیح می
 .بیشتري به آزادي قائل است تا امنیت

 ، هابز، قانون طبیعی،  قرارداد اجتماعیكآزادي، امنیت، لا: لیديکواژگان 

  مقدمه
از دیگر سـو،  . ی انجام شده استکهاي هولنا زرگ بر پا و جنایتهاي ب به نام آزادي، انقلاب

ه ک ـنـد؛ چـرا   ک شانده و توجه وي را جلب میکامنیت؛ نیز هر لحظه ذهن انسان را به سوي خود 
قبل از هر عمل و هر چیز، زنده ماندن براي او مهم است، و همه چیز بـا وجودامنیـت معنـا پیـدا     

ار هر فرد به حسـاب آیـد، امنیـت، نیـز از     کقابل ان حق غیر کیه آزادي، کاگر قرار باشد . ندک می
شورهاي جهـان در  که امروزه بسیاري از کآید، چه آن ار به شمار میکنیازهاي اساسی و غیرقابل ان

 ـ  قانون اساسی حـق بـراي شـهروندان خـویش یـاد       کشان از امنیت، همانند آزادي، به عنـوان ی
 .اند ده، و براي تأمین آن هر عملی را مجاز دانستهید وافر نموکاند، بر اهمیت آن تأ ردهک
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با توجه به اهمیت و ارزش بالاي آزادي و امنیـت در نـزد بشـر، آزادي و امنیـت و مباحـث      
ورزان علـم سیاسـت،    پـردازان و اندیشـه   اي در نـزد نظریـه   ها همیشه از جایگاه ویژه مرتبط با آن

ه از آزادي سخن ک آنانی .است نی برخوردار بودههاي علوم انسا شناسی و دیگر شاخه فلسفه، جامعه
سـاختند؛   لیف خود را با آن روشن میکردند، و تک گفتند، به ناچار به مقوله امنیت هم توجه می می
ی متهم بـه طرفـداري از امنیـت و    کاین دو، ی.ردندکنیز چنین  2»كلا ن  جا«و  1»هابز  توماس«

 ـن نوشـتار ا یهدف ا. دادن آزادي بر امنیت استمحلی به آزادي و دیگري متهم به ترجیح  بی ن ی
تا واضح شف نماییم کها بین آزادي و امنیت قائل بودند،  ه آنکاي را  ه از این طریق رابطهکاست 
  .ها وجود دارد ات و افتراقات در دیدگاه این دو درباره آزادي و امنیت و رابطۀ آنکه چه اشتراکگردد 

  كآراي هابز و لا وضع طبیعی و قانون طبیعی درـ 1
. »جنگ همه علیه همه اسـت «: ندک هابز از آن یاد می  ه توماسکوضع طبیعی  ویژگی بارز

طور طبیعی نسبت به هر  نده از خشونت و رقابت است، هر شخصی به که آکوضع طبیعی   در این
تـوان توقـع    در وضـعیت طبیعـی، نمـی   . چیزي، بدون در نظر داشتن منـافع دیگـران، حـق دارد   

. عـدالتی وجـود نـدارد    ی از درست و نادرست، و عدالت و بیکدر آن هیچ در«داشت؛ زیرا  التعد
دسـت آورد، و تـا     توانـد بـراي خـود بـه     س هـر چـه مـی   ک ـه هر کقاعدة زندگی فقط این است 

 »آیـد  گیري، دو فضیلت اصـلی بـه شـمار مـی     زور و حیله. ندکتواند آن را حفظ  ه میک زمان هر
ه ک ـرقابـت  : از نظر هابز،عامل به وجودآوردن چنین وضعیتی سه چیز اسـت . )240: 1392عالم، (

ه او را ک ـانگیـزد؛ وافتخـار    ه او را بـراي حفـظ جـان برمـی    کند؛ ترس ک انسان را جویاي سود می
  ).158-157: 1380هابز، (ندک بلندآوازه می

لیف و کت داند؛ اما نبود ومت میکوضع طبیعی را وضعیت بدون ح كل، لاین تحلیبرخلاف ا
نـار  کها بر مقتضاي عقل  ه در آن انسانک وضعی «. پذیرد وضعیت نمی مسئولیت متقابل را در این 

ی با اختیار داوري میان ایشان بـر زمـین باشـد، بـه تعبیـر      که سالار مشترکزیستند، بی آن هم می
» حال اگر زور بدون حق اعمال شود، وضع جنـگ پدیـد خواهـد آمـد    . وضع طبیعی است درست

وي . معتقد است آدمیان در وضـع طبیعـی بـالطبع آزاد و برابرنـد     كلا). 145: 1378اپلستون، ک(
ه به رضاي خود به عضویت کوضعیت قرار دارند، و تا زمانی   طور طبیعی در این گوید آدمیان به  می

ه کوضع طبیعی داراي قانونی طبیعی است «. مانند جامعه سیاسی در آیند، در آن وضعیت باقی می
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هایی  ه همان قانون است، به همۀ انسانکگرداند، و عقل  م بر آن است، و همگان را ملزم میکحا
س نباید ک شان برابر و مستقل هستند، هیچ ه چون همهکآموزند  جویند و بسا می ه از عقل رأي میک

پس وضع طبیعی، وضع ). 341: 1824، كلا(» سی بزندکگزندي به جان، سلامت، آزادي یا مال 
یت، حقوق طبیعـی  ک، زندگی، آزادي، و دارایی یا مالكاز نظر لا. بندوباري آزادي است نه وضع بی

انسان داراي  كد لایس برداشت هابز، از دکبرع. شود ه او از بدو تولد آن را صاحب میکبشر است 
تصویري رو،   دیگر اعتماد نمایند؛ از همینکتوانند به ی ها می و و خیرخواهی است، و آنکسرشت نی

ند، تصویري نسبتاً عاري از خشونت و همراه با صلح و آرامش ک از وضع طبیعی ارائه می كه لاک
نند، و گـرد هـم   کشوند زندگی در وضع طبیعی را رها  با وجود این وضعیت، افراد حاضر می. است

د یاز د. ار آورندکطرف را براي حل اختلافات و رسیدگی به صدمات بر سر  قدرت بی کآیند، تا ی 
هاي ناشی از وضع طبیعی از عدم وجود قدرت لازم براي نافذ گردانـدن آن حقـوق بـر     رنج كلا

پیمان اجتماعی، در برابر برخورداري از امنیت  که افراد در چارچوب یکرد کاو استدلال . خیزند می
  ).13: 1389میل، (شوند  ومت مدنی میکلف به اطاعت از حکمالی و جانی، م

ه او را قـادر  که او عقل نیز دارد کپذیرد  داند؛ اما می ه طبیعت انسان را خشن میکهابز، با آن 
به عقیده هابز، عقل انسان اصول مناسـبی را بـراي ایجـاد    . بین و حسابگر باشد سازد، تا آینده می

تواننـد بـه توافـق     ها می ها، انسان ه بر اساس آنکند ک امنیت و زیست در فضاي صلح عرضه می
هابز بین حـق و قـانون، تفـاوت    ). 161: 1380هابز، (اصول را قوانین طبیعت نامید   و اینا. برسند

اري کحق عبارت است از آزادي در انجام دادن و یا خودداري از انجام «گوید  شود، و می قائل می
  ).161: 1380هابز،(» سازد ه قانون، آدمی را به عملی خاص مقید میک  است؛ در حالی

ه عقـل بشـر قـادر بـه پـی      ک ـداند، و بـاور دارد   طبیعی را ناشی از اراده الهی می قانون كجان لا
، همـان قـانونی   يقـانون طبیعـی از نظـر و    .دانـد  او منبع قانون طبیعی را خداوند می.بردن به آن است

  . ساختند ردار خود را مطابق آن هماهنگ میکها رفتار و  م بود، و انسانکه در وضع طبیعی حاکاست 

  كدر آراي هابز و لا يادآزـ 2

  آزادي در آراي هابزـ 1ـ2
سـی بـه انـدازه هـابز بـر      ک ه هیچکه مدعی است کاست وقتی  1پتیت تا حدي حق با فلیپ

رد پاي دغدغۀ هابز نسـبت بـه آزادي را   ). 17: 2005پتیت، (موضوع آزادي تأثیرگذار نبوده است 
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هـابز بـراي بحـث    . ، مشاهده نمـود 1قانون توان در آثار متعدد او، حتی در اولین اثرش، عناصر می
 2اثر جداگانه تحت عنوان درباره آزادي و ضـرورت   کرد، و در یکعمل   درباره آزادي فراتر از این

او سپس در اصول فلسفۀ سیاست و لویاتان آزادي را با . ردکزنی  با تفصیل بیشتر در مورد آن قلم
او درباره آزادي   بحث. ویش را از آن بیان داشترد متفاوت مورد بحث قرار داد، و برداشت خکروی

ها در وضع طبیعی، حد و مرز و مزایا و معایب آن در وضـع   شامل بحث درباره وجود آزادي انسان
افـزون بـر ایـن،    . گـردد  ها و دلایل آن مـی  ومت و شهریار، محدودیتکطبیعی، آزادي در سایه ح

  .دهد اش قرار میکنکنیز مورد تعامل یا رابطۀ آزادي با ترس و ضرورت را  هابز
ه در برابـر آزادي مفـروض   ک ـمنظور من از آزادي آن اسـت  «: نویسد می يهابز درباره آزاد

براي انسان طبق قانون طبیعی بدون ضرورت، ممانعتی وجود نداشته باشد؛ یعنی مـانع و رادعـی   
» ت دارده بـراي خیـر جامعـه و دولـت ضـرور     ک ـسـر راه آزادي طبیعـی نباشـد؛ مگـر آنچـه       بر
ایـن بـدان   . دانـد  ن هابز قبل از هر چیز انسان را تابع قانون طبیعی مییبنابرا). 215: 1839 هابز،(

او مـورد  . نـد که قـانون طبیعـی را نقـض    کند؛ مگر اینکاري بکه انسان آزاد است هر کمعناست 
ر ک ـذ امـل آن باشـد،  کتواند دلیلی براي محدود ساختن آزادي انسان یا سلب  ه میکمشخصی را 

  .ه عبارت است از خیر جامعه و دولتکند ک می
 ـرا تعر يانیسـتی آزاد کی و مک ـرد فیزیک ـرد متفاوت و با روییکگر هابز با روید يدر اثر ف ی

). 48: 1651هـابز، (دانـد   ت نمـی کهاي حر ند؛ هابز این بار آزادي را چیزي جز نبود بازدارندهک یم
ت یا جریـان آب اسـت،   ک؛ زیرا ظرف مانع حره در ظرف است، آزاد نیستکهمین خاطر، آبی  به
چیـزي جـز نبـود    ... آزادي «. نـد کسته و آب جریان پیدا که ظرف شکگردد  آب زمانی آزاد می و

م و کآزادي است، همچنین او   داراي  م و بیشکو هر فرد ... ت نیست کهاي حر دارنده موانع و باز
ه در ک ـفرد هنگامی آزادي بیشتري دارد . پردازد ه در آن به خود میکبیش داراي فـضایی اسـت 

در چنـین فضـایی   [شـود،   ه در زندانی درب بسته نگهداري میک  سیکوسیعی باشد،پس ] فضاي[
ران و کحـالات، تمـامی نـو     در ایـن . و مطلـق اسـت    موانـع، بیرونـی    گونـه   و این] ... آزاد نیست

  ).49: 1651، هابز(» ه در قید و زندان نیستندک] زیرا[شهروندان آزادند؛ 
برداشت  ـ1: ی داردــد جهت تازگـاره آزادي از چنـز دربــاه هابـوق، دیدگـن فـطبق سخ

باور و برداشت رایج آن زمـان   ـ2شود؛  انسان، هر دو را شامل می هم انسان و هم غیر او از آزادي
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ه داراي اراده ک ـا ه ـ دلیل، فقط انسان  شود؛ به هیمن ه آزادي انسان از اراده او ناشی میکاین بود 
ه ک ـ ت و فضـا گـره زد؛ در حـالی    کهابز آزادي را با حر ـ3توانند آزادي داشته باشند؛  هستند، می

دانسـت   ی مـی ک ـاندیشوران معاصـر او آزادي را چیـزي خیلـی بیشـتر از محـدودة بـدنی و فیزی      
  ).56-52: 2014بونسه،(

او . دانـد  ی در مقابل عمل انسان مـی هابز در بحث آزادي و ضرورت، آزادي را در نبود موانع خارج
لیـۀ موانـع   کآزادي عبارت اسـت از نبـود   «: ندک به زعم خود، ماهیت صحیح آزادي را چنین تعریف می

تعریـف،    ایـن   در). 273: 1839هـابز،  (» باشد ه در طبیعت فرد یا جزء ذاتی او نمیکخارجی براي عمل 
ه فـرد را از عمـل   ک ـآن است؛ یعنی اگر مانعی  ننده آزادي، خارجی بودنکشرط اصلی براي مانع تحدید

ه فـرد از آزادي برخـوردار   ک ـتـوان گفـت    دارد، در وجود فرد باشد، و نه در محیط پیرامونش، نمی باز می
بـه بـاور هـابز،    . دارد، در وجودش است، نه در محیط پیرامـون  ه او را از عمل باز میکنیست؛ زیرا آنچه 

نـد؛  کت ک ـخواهـد، تـا حر   ه او آزادي مـی ک ـتـوان گفـت    بسته مـی  ها و پاهاي در مورد فردي با دست
تـوان   ه دربـاره فـرد مـریض چنـین نمـی     ک مانع خارجی است، و نه در وجود و طبیعت او، در حالی   زیرا

  ).274: 1839هابز،(زیرا مانع در وجود است، و نه در خارج از وجود و در محیط پیرامون او  گفت؛
  :ات ذیل را برداشت نمودکتوان ن فردي از دیدگاه هابز میاز جملات فوق، درباره آزادي 

  .ندک هابز آزادي را به عدم مانع در راه رسیدن به اهداف تعریف می 
  .شود دهد نسبت داده می ه عملی را انجام میکه به فردي کاست   یفیت یا ویژگیک کآزادي ی

  گونـه مـانعی روبـرو    ا هـیچ ه فرد در انجام آن بکشده، زمانی عمل آزادانه است  عمل انجام 
  .است نترل او که خارج از کنشود 

مـانع   هک ـنیز وجود اجسام خارجی را : سدینو یم یستیانکرد میکن رویاتان با همیهابز در لو
 آزادي بـه معنـی فقـدان مخالفـت اسـت؛     «. دانـد  شوند، مانع آزادي می ت انسان میکعمل یا حر

ه آن چنان مقید یا محـاط شـده باشـد    کهر چیزي ) ... ستت اکمخالفت، موانع بیرونی حرمن از  مراد(
ند، و آن فضا بـه واسـطۀ مخالفـت برخـی از اجسـام      کت که نتواند جز در درون فضاي محدودي حرک

). 218- 217: 1380  هـابز، (» ت نـدارد ک ـه آن چیـز آزادي حر ک ـگـوییم   بیرونی محدود شده باشد، مـی 
ند، ک ه آنچه آزادي را محدود میکاست   ت آزادي اینته اصلی در دیدگاه هابز از ماهیکبنابراین، ن

ه ک ـسی اسـت  کانسان آزاد ...  «از نگاه هابز، ).12: 1372محمودي،(موانع بیرونی و خارجی است
ه مواجه با مـانعی  کیه بر قوت و دانش خود، عملی انجام دهد، بدون آنکتواند با ت ه میکدر اموري 

  ).218: 1380هابز، (» خواهد انجام دهد ه میکباشد، آنچه را 
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ی داشتن کی: توان یافت پوشی می قابل چشم برداشت هابز از انسان آزاد، دو جزء غیر  در این
بنـابراین،  ). 56: 2014بونسـه، (قدرت عمل و دیگري عدم ممانعت و محدودیت این قدرت عمـل  

فاقـد   سنگ در جایش به معنی عدم آزادي او نیست؛ زیـرا سـنگ   کن بودن و ثابت بودن یکسا
ت او بـه  ک ـشود؛ زیرا عدم حر گونه فرد مریض، ناآزاد محسوب نمی به همین . ت استکقدرت حر

  . دلیل عدم قدرت او است
اري را بـه دلیـل   ک ـسـی  کدانـد؛ یعنـی اگـر     دیگر سـازگار مـی  کهابز آزادي و ترس را با ی

ند، باز هـم  کخودداري ار کشود، و اگر او از انجام آن  ار آزادانه تلقی میکدهد، آن  انجام می ترس
 ـیـی او در لویاتـان تعامـل آزادي و تـرس تب   . شـود  این تصمیم آزادانـه محسـوب مـی    نـد  ک ین م

ه از دید هابز، آزادي با ترس سازگار است، آزادي با ضرورت؛ کطوري   همان). 218: 1380 هابز،(
ه ک ـحتی افرادي : گوید او درباره آزادي و ضرورت می). 1999هابز و براهمال، (نیز سازگاري دارد 

چنـین بـاور او ناشـی از      این. نند، این عمل آنان ناشی از ضرورت استک به گونۀ آزادانه عمل می
ضرورتاً بایـد  ) معلول(ه تأثیرات کبر اساس این قانون، او باور دارد . اعتقاد او به قانون علیت است

عمـل  / ه رفتـار  کتوان گفت  یمبنا م  بر همین. ه قبل از آن واقع شده استکناشی از علتی باشد 
ار و که درباره افکها؛ بل قانون علیت نه تنها درباره اعمال انسان. علت است کانسان، نیز معلول ی

  ).219: 1380هابز، (ندک ها نیز صدق می اندیشه آن
را  انیسـتی، آزادي کرد مک ـاو بعداً با روی. ندک جوي می هابز ابتدا آزادي را در نبود مانع جست

تواند عمـل آزادنـه داشـته باشـد؛      از دید او انسان می. ندک خالفت یا مانع خارجی تعریف مینبود م
نـد، بـه نظـر هـابز،     کسی ادعاي داشـتن اراده آزاد  کتواند داشته باشد، و اگر  اراده آزادانه نمی اما

، نـد ک نار مفهوم آزادي، مفهوم ضرورت را نیز مطـرح مـی  کاو در . مفهوم است ادعا پوچ و بی این
ه پـیش  ک ـداند  ارگیري آن، عمل انسان را نتیجه یا تأثیر علتی میکبا اعتقاد به قانون علیت و ب و

نـد  ک هـابز بـا اسـتفاده از همـین قـانون، آزاد نبـودن اراده را توجیـه مـی        . از آن واقع شده اسـت 
  ).12: 1372محمودي، (

  آزادي در وضع مدنیـ 1ـ1ـ2
مند  ه انسان در وضع طبیعی از آن بهرهک زادي طبیعی آ: ردکهابز آزادي را به دو نوع تقسیم 

م از آن برخـوردار  کومت حـا کها در وضع مدنی و در سایه ح ه انسانک  هستند، و آزادي مصنوعی
ومـت مطلقـه و ملـزم نبـودن آن بـه      کبردن به طرفداري سرسـخت هـابز از ح   بعد از پی. هستند

ه بـا  ک ـشود، ایـن اسـت    مخاطب خلق میه در ذهن کهایی  ی از پرسشکپاسخگویی به اتباع، ی
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داند، و  م را متعلق به او میکمیت حاکهاي افراد تحت حا ه هابز همه چیز، حتی بدنکتوجه به این
میـت و خـودداري از مقاومـت در    کقید و شرط اتباع به تبعیت از حا از دیگر سو، خواستار تعهد بی

مترین آزادي برخودار است یا خیر؟ هـابز  کاز م مطلق، کشود، آیا اتباع در سایۀ این حا برابر او می
م است، بـراي اتبـاع   کگیري به حا شرط تصمیم و قید ومت مطلقه و واگذاري بیکه طرفدار حکبا آن

او در تأثیرگذارترین اثر خـود، لویاتـان،   . است هایی را قائل م مقتدر، نیز آزاديکمیت حاکتحت حا
امـل آن را  کفصـل   که یکپردازد؛ بل مطلقه نمیپارچه، مقتدر و کومت یکتنها به طرح ضرورت ح

ه هـابز از آن بـه عنـوان آزادي    ک ـآنچه . دهد ومت مورد نظرش اختصاص میکبه آزادي اتباع ح
تواننـد در   ه اتباع حـق دارنـد، و مـی   کند، اعمالی است ک اتباع، یعنی آزادي در وضع مدنی یاد می

  ). 2014بونسه، (پارچه انجام دهند کمیت مقتدر و یکسایه حا
شـود و در واقـع بخشـی از     وت قانون ناشـی مـی  که از سکآزادي مدنی همان آزادي است 

). 13: 1372محمـودي، (دارد  ه قانون مدنی آن را به شهروندان محفوظ مـی کآزادي طبیعی است 
. نندکسلسله قوانین پیروي   کومت و ورود به وضع مدنی، باید از یکیل جامعه و حکها با تش انسان
 ).56: 2014بونسـه، (دانـد  می» هاي مصنوعی زنجیره«یا » هاي مصنوعی بند«قوانین را   ینهابز ا

ه آدمیان براي تأمین صـلح و صـیانت از خـود بـدان وسـیله، انسـانی مصـنوعی        کهمچنان  ...«
ه ک ـانـد   هاي مصنوعی، نیز ساخته سان ایشان زنجیره نامیم، به همان ه آن را دولت میکاند  ساخته

رو، پیروي از این قوانین، به معنـاي    از این). 219: 1380هابز، (» خوانیم انین مدنی میها را قو آن
  . ه تبعیت از قوانین عمل آزادانه استکرها نمودن آزادي طبیعی نیست؛ بل

ها در وضع مدنی دارنـد، بـر اسـاس منشاءشـان بـه دو بخـش قابـل         ه انسانکهاي  آزادي
اند، یا به عبارتی  ه از وضع طبیعی انتقال یافتهکایی هستند ه دسته اول، آزادي. بندي هستند دسته

از بـین نـرفتن ایـن آزادي بـا گـذار      . ها در وضع مـدنی هسـتند   میراث وضع طبیعی براي انسان
هـا   ه ایـن آزادي ک ـها بـدین معناسـت    ها از وضع طبیعی به وضع مدنی، و انتقال یافتن آن انسان

 ـکحتی با عقد پیمان اجتماعی و پذیرش حها  قابل واگذاري هستند، و انسان غیر  کومت مطلقه ی
هـا را   ه قـوانین مـدنی آن  کهاي  دوم، آزادي. ندک ها را با خود حفظ می فرد یا مجمعی از افراد، آن

  ). 56: 2014؛ بونسه، 225-223: 1380هابز، (براي اتباع مجاز ساخته است 
دیدگاه اوآزادي طبیعی بـه معنـاي    ه ازکتوان گفت  بندي نظر هابز درباره آزادي می در جمع

خواهـدانجام دهـد،وآزادي مـدنی بـه معنـاي       ه فردمیکاري است کفقدان قدرت بیرونی درانجام 
  ).2: 1387امامی،(میت ممنوع نیستکه ازسوي حاکآزادي انجام دادن اعمالی است 
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  كآزادي در آراي لاـ 2ـ2
از فـرد و حقـوق فـردي    ر فـرد بـاوران اسـت وقتـی سـخن      ک، پدر لیبرالیسم، سرلش ـكلا

. شـود  عنـوان موضـوع سـخن مطـرح مـی      ه به کترین حقوقی است  آزادي از جمله مهم رود، می
نـد  ک ه نظامی را بر بنیاد آزادي ترسیم میکري است کاولین متف كه لاکمدعی است  1رانستونک
  ).82: 1986رانستون، ک(

چوب اخلاقـی تعریـف   چار که در یکحق است  کانتخاب و ی ک، آزادي یكاز دیدگاه لا
ردن یـا  ک ـر ک ـه انسان قـدرت ف کتا آنجا «. مند شد توان از آن بهره شده توسط قانون طبیعی، می

» ردن، بر اساس ترجیح یا هدایت ذهن خـود را دارا اسـت، تـا آن حـد انسـان آزاد اسـت      کر نکف
داشـتن   شرط نخسـت، . تعریف، آزاد بودن فرد چند شرط دارد  بر اساس این). 224: 1824 ،كلا(

 ـکقابل تف مایه آزادي است، و جزء غیر قدرت و توانایی جوهره و بن. قدرت و توانایی است آن  کی
یعنی ایدة آزادي «گردد؛  به دیگر سخن، فرد فاقد قدرت، عامل آزاد محسوب نمی. آید به شمار می

. ر اســتکــشــرط دوم، برخــورداري از عقلانیــت و تف). 225: 1824، كلا(» ایــدة قــدرت اســت
سـی آزاد اسـت   کد ین دیاز ا). 171: 1376،يمحمود(» ندک ر جستجو میکآزادي را در تف كلا«
و تعقل، اساسـاً   كپس بحث درباره آزادي موجود فاقد قوة ادرا. ه توانایی اندیشیدن داشته باشدک

شود، از فعالیت عقلانی  ناشی می كگستره، از ادرا آزادي در این «بحث بیهوده و عبث است؛ زیرا 
رابطـۀ   كلا). 171: 1376محمـودي،  (» ه موجودي عقلانی، یعنی انسـان بـر آن توانـایی دارد   ک
: ره بـه مقصـود نخواهـد بـرد     كبـدون آزادي، ادرا «: ندک را چنین بیان می» كادرا«و » آزادي«
). 265: 1824، كلا(» هــیچ معنــی نخواهــد داشــت) اگــر بتوانــد باشــد(، آزادي كبــدون ادرا و

. دن ذهن و ترجیح آن است؛ یعنی براي داشتن آزادي، اراده، نیـز لازم اسـت  آخر، دخیل بو شرط
. ه آیـا آن موجـود داراي اراده اسـت یـا خیـر     ک ـعامـل، بایـد دیـد     کبراي بحث درباره آزادي ی

  ).228: 1824، كلا(» چیزي جز قدرت یا توانایی نیست اراده«
دون این سـه ویژگـی، آزادي   ب. ر و قوة اراده لازم استکپس براي داشتن آزادي، قدرت، ف

. ه قدرت انجام یا خودداري از انجام عمل را داراسـت، آزاد؛ نیـز اسـت   ک  عاملی. پذیر نیست انکام
» ه قدرت عمل داشته باشدکگیرد؛ مگر چیزي  آزاد بودن یا آزاد نبودن به هیچ چیزي تعلق نمی«
اي  ه هر شـخص بـه انـدازه   کند ک او حد و اندازة آزادي را این گونه تعیین می).230: 1824،كلا(

  . ند، یا به عبارت دیگر اصل برابري نقض نگرددکه آزادي شخص دیگر را نقض نکآزاد است 
                                                         

1 .Cranston 
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   آزادي در وضع مدنی 1ـ2ـ2
ه تحـت هـیچ شـرایطی و    ک ـدانـد   در وضع طبیعی، انسان را داراي حقوقی مسلم می كلا

هـا   نین طبیعـی بـراي انسـان   ه این حقوق بر اساس قـوا کوضعی قابل سلب نیست، از آن جهت 
یـت،  که عبارتند از حق زندگی، حق آزادي و حـق مال کمحفوظ است، او به صراحت از سه حقوق 

ه از هر گونه قدرت مافوق زمینی رها باشد، و کآزادي طبیعی بشر عبارت است از این«. برد نام می
» نـد کاز قانون طبیعت پیروي  ه فقطکنباشد؛ بل] دیگري[تقنینی بشر / تابع اراده یا اقتدار قانونی 

  ).351: 1824، كلا(
م کشـود؟ آیـا بـا حـا     لیف آزادي چه میک، در وضع مدنی، تیعیدر وضع طب يعلاوه بر آزاد

اش را از  طبیعـی   نمودن اقتدار قانونی فرد یا افراد دیگر بر سر نوشت و زنـدگی خـود، فـرد آزادي   
وضع مدنی چـه ویژگـی    كه از نظر لاکید ها باید د دهد؟ براي یافتن پاسخ این پرسش دست می

پس هـر  . ندک م وضع میکه حاکبه معناي پیروي از قوانینی است » وضع مدنی«زندگی در . دارد
ننـده و  کقـانون را محدود  كلا. آید، ناشی از همین قوانین اسـت  ه بر سر آزادي افراد میکبلایی 

نقـش    دنی نقش مثبت دارد، و هر گاه ایناز نظر او قانون در وضع م. داند ها نمی نندة انسانکمقید
ه در وضـع مـدنی وضـع    ک ـپس قوانینی . خود از بین خواهد رفت مثبت را از دست دهد، خود به 

ه محافظـت و  کاز بین بردن یا تحدید آزادي نیست؛ بل] ها آن[غایت «شوند،  گردیده و تطبیق می
 ـ  ). 370: 1824، كلا(» توسعۀ آن است اي رهـا بـودن از قیـد و تجـاوز     از نظـر او آزادي بـه معن

پـس در  . نـد، قـانون اسـت   ک ه فرد را در مقابل تجاوز دیگران محافظت میکآنچه . دیگران است
  .عدم موجودیت قانون، آزادي؛ نیز خیالی بیش نیست

ه ک ـبینـد؛ بل  بین فرمانروایی و فرمانبرداري و آزادي تناقض و ناسازگاري نمـی  كن لایبنابرا
ه در وضع طبیعی هـم تـابع   کطوري  تواند هم تابع باشد، و هم آزاد، همان  میه انسان کباور دارد 

هــا اسـت، برخـوردار بــود    ی از آنک ـه آزادي یک ـقـانون طبیعـی بــود، و هـم از حقـوق طبیعــی     
  ). 82: 1986رانستون،ک(

  كامنیت در آراي هابز و لاـ 3

  امنیت در آراي هابزـ 1ـ3
حلی بـراي تـأمین صـلح و     هدف یافتن راه او با. امنیت، دغدغۀ اصلی ذهن هابز است

 کبه نظر هابز، پرهیز از جنگ داخلی، دغدغۀ اصلی ی«. زد اندیشید و قلم می امنیت پایدار می
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وشد تـا زمینـۀ   که دانش سیاسی هم باید بکفیلسوف سیاسی است و نه تنها فلسفۀ سیاسی 
او بـا  ). 18: 1381نصـري،  (» ننـد کجنگ داخلی را از بین ببرد تا همگان احسـاس امنیـت   

ه منتج به کند ک ومت را پیشنهاد میکل از حکومت، آن نوع و شکاعتراف به ضرورت عملی ح
اري نظـام  کبرقراري امنیت را نخستین اولویت «تأمین هر چه بیشتر امنیت گردد؛ زیرا وي 

  ).28: 1381نصري، (» داند سیاسی می
ه؛ اما تعریـف مشخصـی بـراي آن ارائـه     ردکدر آثارش استفاده » امنیت«هابز بارها از واژه 

ار بـرده اسـت؛ امـا در    ک ـبـار واژة امنیـت را بـه     26به عنوان مثـال، او در لویاتـان   . رده استکن
لام و ک ـحـال، از فحـواي    با ایـن  . رده استکواژه ارائه ن  تعریف مشخص از این  کمورد، ی هیچ

» امنیـت «ه هـابز  ک ـوان استنباط نمود ت ار رفته، میکها به  در آن» امنیت«ه واژه کزمینۀ متونی 
بـراي نمونـه، هـابز در فصـل سـیزدهم      . بـرده اسـت   ار میکرا به همان معناي عام لغوي آن به 

در نهاد آدمـی سـه علـت    «: گوید م طبیعت، چنین میکتاب لویاتان در باب برابري آدمیان به حک
علـت  . عزت و افتخـار نخست رقابت، دوم ترس، سوم طلب . ش و منازعه وجود داردکشمکبراي 

سـب اعتبـار و   کسـب امنیـت و علـت سـوم     کسب سود؛ علت دوم بـراي  کاول، آدمیان را براي 
 ـ ). 158-157: 1380هابز، (» دارد شهرت به تعدي وا می شـخص در جامعـه از     کبه نظر هـابز ی

 ـحقوقی اجتماعی زیادي برخوردار است، و همۀ این حقوق؛ از جمله حـق امن  ت قابـل واگـذاري   ی
پوشـی از حـق و واگـذاري آن، تنهـا تـأمین       انگیزه و غایت چشم: گوید او می. دیگران نیستندبه 

ه آدمـی از زنـدگی بیـزار نباشـد     ک ـاي اسـت   امنیت حیات آدمی و وسایل حفظ حیات بـه شـیوه  
متقابـل افـراد در     اريک ـهمچنین هابز تـأمین امنیـت را تنهـا از طریـق هم    ). 163: 1380 هابز،(

ه به واسطه قدرت یا دانـایی خـود،   کتواند امیدوار باشد  س نمیک هیچ«: داند ر میپذی انکجامعه ام
وضـع، همـه     در ایـن . ندکبدون یاري همدستان، امنیت خویشتن را در مقابل خطر نابودي تأمین 

 ــ » خواهنــد بــا اســتفاده از همدســتان از خودشــان دفــاع و حراســت نماینــد انــدازه مــی  کبـه ی
  ).173: 1380هابز،(

یل دولـت میسـر   کین به نظر هابز امنیت از طریق قرارداد اجتمـاعی و در سـایه تش ـ  همچن
صـلح و آرامـش و امنیـت خـویش را     ) دولـت (آدمیان در سایه اقتدار خداوند جاویـدان  «: شود می

غایت تأسیس دولت، صلح و امنیت عمـوم مـردم اسـت    «). 192: 1380هابز،(» مدیون او هستند
بـه نظـر او، اجـراي عـدالت در جامعـه، و نیـز در تـأمین امنیـت          همچنین،). 196: 1380هابز، (

مـه عـدالت را   که صـاحب یـا صـاحبان قـدرت حا    ک ـامنیت مردم مستلزم آن است «: دارد نقش



 95     سیاسی توماس هابز و جان لاك  رابطه آزادي و امنیت در اندیشه  بررسی و مقایسه

ه بـه داد افـراد تـوانگر و    ک ـنند؛ یعنـی این کسان بر همۀ مراتب مردم اعمال کطور مساوي و ی  به
ه بـه ایشـان   ک ـهـایی   هـا و زیـان   رد ظلـم قدرتمند و اشخاص تهیدست و گمنـام هـر دو در مـو   

  ). 308: 1380هابز، (» است، برسند رسیده

 امنیت در وضع مدنیـ 1ـ1ـ3

از دیدگاه هابز، در وضع طبیعی، براي افراد متمدن امنیتی وجود ندارد، و تنها مردمـان  
افراد متمدن ضرورت خروج از وضع طبیعی و رسیدن . برند وحشی در وضع طبیعی به سر می

نند؛ زیرا وضع انسان، در وضع طبیعی، جنـگ همـه   ک می كصلح و امنیت را به خوبی در به
ه ک ـ  ند، و از هر چیزيک س از عقل خودش پیروي میکدر آن وضع، هر . بر ضد همه است

نـد  ک به وي یاري رساند، در پاسداري از زندگی خویش، در مقابل دشمنان خود استفاده مـی 
  ).39: 1389هابز، (

ل و خردمند در وضع طبیعی، براي صیانت و تأمین امنیت خود، برخی از حقوق افراد عاق
نند، تا به امنیـت و رفـاه بیشـتر برسـند     ک م مقتدر منتقل میکحا  کرا به ی  شانیها و آزادي

). 2005هـارینگتون،  (نند تا به امنیـت برسـند   ک م تبعیت میکآنان از حا). 39: 1389  هابز،(
ه بایـد  ک ـن امنیـت مـردم و صـیانت از حیـات آنـان اسـت؛ بل      م نـه تنهـا تـأمی   کحا  وظیفه
وشش قـانونی را بـراي افـراد فـراهم سـازد      کار و کهاي زندگی از طریق  مندي بهره  زمینه

س بتواند از که در آن هر کم تأمین شرایطی است کعقیده هابز، وظیفه حا  به). 1389  هابز،(
ومـت در مقابـل   کگویـد، ح  او می). 1389هابز، (امل نماید کبرداري  یت خود، بهرهکحق مال

باشد، به بیان دیگر، به نظر  لف به تأمین صلح و امنیت آنان میکاطاعت شهروندان از وي، م
م رابطه متقابل وجود دارد، کومت و اطاعت مردم از حاکسوي ح  میان تأمین امنیت از«هابز 

ه قوانین طبیعـی و  چ(م طبع بشر و قوانین الهی کهر دو به ح  هم حفظ امنیت و هم اطاعت
به هر حال، به نظر هـابز، امنیـت   ). 571: 1389  هابز،(» ضروري است) چه قوانین موضوعه

ه همه علیـه همـدیگر در حالـت    کتنها در وضع مدنی قابل تأمین است، نه در وضع طبیعی 
  .برند جنگ به سر می

  كامنیت در آراي لاـ 2ـ3
نموده است؛ امـا مفهـوم خاصـی مـورد نظـر       رّات استفادهک، نیز از واژه امنیت به كجان لا

ار برده کاش به  واژه را به همان معناي عام لغوي  او هم این. رده استکخودش را براي آن ارائه ن
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به معناي نبود خطر و تهدید براي جان و مـال فـرد    كبه عبارت دیگر، امنیت از دیدگاه لا. است
گفتنـد، مصـونیت افـراد از خطراتـی      آن سخن میاز  كه هابز و لاک» امنیتی«بنابراین، . باشد می
ر نگاه فردگرایانه به مسـئلۀ  کبه دیگر سخن، این دو متف. ردک ه جان و مالشان را تهدید میک بود

  .امنیت داشتند
ننـدة  ک ، یعنی نبـود خطـر تهدیـد   كت به همان معناي مورد نظر هابز و لایدر این مقاله امن
ه امروزه مفهوم امنیـت بسـیار وسـعت یافتـه و ابعـاد      کچند  رود، هر ار میکجان و مال افراد، به 

  .اي به خود گرفته است تازه

  امنیت در وضع مدنیـ 1ـ2ـ3
نه جان افراد مدام در معرض خطر قرار دارد، و . ، وضع جنگی نیستكوضع طبیعی لا

ننـدة  ک ه پاسـدار صـلح و تضـمین   ک ـدر این وضع، افراد در سایه قانون طبیعی . نه مال آنان
امـا زنـدگی در ایـن وضـع خـالی و عـاري        .بشر است، از امنیـت نسـبی برخـوردار اسـت     قايب

نبـود قاضـی    ـ ـ2نبود قانون مدون، مسـتقر و شـناخته شـده؛     ـ1. ها نیست ها و سختی استیک از
ها   نبود قوه اجرایی براي اجرایی ساختن فیصله ـ3طرف و شناخته شده براي حل اختلافات؛ و  بی

م بودن وضع جنگی در وضع طبیعـی را  کحا كبا وجود این، لا. رت گرفتهصو هاي و قضاوت
. گردید هایی در زندگی در وضع طبیعی می ها و دشواري ها سبب نارسایی استیک  این .ردکرد 
هـاي بـزرگ روي    ه افراد خـود داور اعمـال خـویش باشـند، نـاراحتی     کقطعاً در جاي   ...  «

  ).345: 1824، كلا(» داد  خواهد
ومت در وضع مـدنی بـا تـدوین قـوانین مـدنی، تعیـین قاضـی        ک، حكتحلیل لا بر اساس

. نـد ک هـاي فـوق را برطـرف مـی     اسـتی کام قـانون،  ک ـطرف و توظیف نیرو بـراي اجـراي اح   بی
ه ک ـهایی است  ومت مدنی چاره و درمان راستین ناراحتیکه حکپذیرم  بدون هیچ بحثی می من«

چـون در وضـع مـدنی طـرف مشخصـی بـا       ). 345: 1824، كلا(» در وضع طبیعـی وجـود دارد  
متـر مـورد   کور کصلاحیت مشخص براي پاسداري از حقوق طبیعی افراد وجود دارد، حقـوق مـذ  

ها در وضع مـدنی از امنیـت و صـلح پایـدار      ، انسانكبنابراین، از دیدگاه لا. گیرد تعرض قرار می
هـدف  . و مدنی هم همین اسـت ها به اجتماعی سیاسی  دلیل اولیۀ پیوستن آن. شود برخوردار می

  ومت، همان حفـظ دارایـی  کاصلی آدمیان براي پیوستن به اجتماعات سیاسی و قبول تابعیت از ح
  .جان، مال و آزادیشان است
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  كرابطه آزادي و امنیت در اندیشه سیاسی هابز و لاـ 4

 رابطه آزادي و امنیت در اندیشه سیاسی هابزـ 1ـ4

تـوان بـه ایـن     به ویژه آراي او درباره آزادي و امنیـت مـی   از بررسی اندیشه سیاسی هابز و
توانـد   تواند در تأمین امنیت مفید واقع شـود، و گـاهی هـم مـی     ه آزادي گاهی میکنتیجه رسید 

گردد، به ایـن بسـتگی دارد    ه چه زمان مفید و چه زمان مخل امنیت میکاین. مخل آن واقع شود
ه انسـان در  ک ـبه نظر هـابز آزادي  . اندازه برخوردار باشد ه افراد از چه نوع آزادي و در چه حد وک

 ـوضع طبیعی دارد، آزادي مطلق و نامحدود است و در مقابل در ا ط از امنیـت برخـوردار   ین شـرا ی
هـا و   توانـایی . ردکتوان به صلح و ثبات پایدار دلخوش  نندگی وضعیت نمیکنیست، و به دلیل ش

هـا را در برابـر هـم     سان، انسانکهاي مشابه، و آزادي ی استاستعدادهاي نسبتاً برابر، آرزوها و خو
در چنـین وضـعیتی، صـلح و    . گویـد  مـی » جنگ همه علیـه همـه  «ه هابز آن را کدهند   قرار می

از سوي دیگـر، تـرس از بـاختن و از دسـت دادن جـان و مـال بـه        . گردد امنیت دور از تصور می
 كقابـل معاملـه و آرزوي مشـتر    اسـته غیـر  آید، امنیت را بـه خو  ه دشمن به حساب میکدیگري 

از میان سه عامل بر هم زنندة امنیت، از میـان برداشـتن دو عامـل،    . ندک ها تبدیل می همۀ انسان
نمایـد؛ امـا عامـل     ن مـی کهاي مشابه، تقربیاً نـامم  ها و استعدادهاي نسبتاً برابر و خواسته توانایی

تعـدیل  . تـوان بـه امنیـت امیـدوار بـود      وم مـی نترل عامل سکبا . ردکاري کتوان دست سوم را می
رو، عامـل    نـد؛ از ایـن  ک عامل سوم حتی به نحوي تأثیر دو عامل دیگر بـر امنیـت را خنثـی مـی    

ایـن بـدان معناسـت    . ندک لیدي را در حفظ یا برهم زدن صلح و امنیت بازي میکسوم نقش بس 
مینـه تأثیرگـذاري منفـی دو عامـل     ه زکمند بودن افراد از آزادي مطلق و نامحدود است  ه بهرهک

ه ک ـگـردد   پس آزادي مطلق منجر بـه بازگشـت بـه وضـع طبیعـی مـی      . ندک دیگر را فراهم می
بنـابراین، آزادي مطلـق بـه نفـع امنیـت      ). 1380هـابز،  (شاخصۀ بارز آن ناامنی و جنـگ اسـت   

ه ک ـاي  ازهبـه بیـان دیگـر، بـه هـر انـد      . توان بین این دو متصور شـد  نیست، و رابطۀ مثبتی نمی
هـابز بـا ایـن برداشـت از     . افتـد  آزادي افراد بیشتر گردد، به همان اندازه امنیت افراد به خطر می

شود، آزادي مطلـق را فـداي    او حاضر می. ندک تأثیر آزادي بر امنیت، با آزادي مطلق مخالفت می
ار او بـراي  کازوس ـ. آید ترین سعادت بشر به حساب می ه امنیت در نزد او بزرگکند، چرا کامنیت 

  . ومت مطلقه استکتحدید آزادي مطلق و تأمین امنیت، ح
ند، و رابطـۀ مثبـت بـراي    ک ار میکهم متصور است؛ آزادي به نفع امنیت  يگریاما حالت د

ه آزادي مطلق جـایش را  کآید  این حالت زمانی پیش می. گردد این دو از نظر هابز قابل تصور می
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میت او و که حاکسازد  م را متوجه خطراتی میکرو، هابز حا از همین . ندکبه آزادي محدود واگذار 
م در همـه  کی از این خطرها، مداخله حاکی. ندک در نهایت نظم، صلح و امنیت جامعه را تهدید می

م بـه اسـتبداد   کتوجیـه حـا   جـا و بـی   گري بی مداخله. هاي اتباع است ها و سلب همۀ آزادي زمینه
در وضـعیت  . م را در پی خواهد داشتکباع و در نهایت شورش علیه حاه نارضایتی اتکانجامد  می

هـاي   بنـابراین، برخـورداري اتبـاع از آزادي در زمینـه    . رود شورش و درگیري، امنیت از دست می
گیرانـه   پس باید از تحدیـد شـدید و سـخت   . معینی، موجب تأمین امنیت و حفظ نظم خواهد شد

  . به امنیت و صلح جامعه نرسدآزادي اتباع پرهیز گردد، تا گزندي 
 ـ  کنتیجه آن سـو، و واقـف بـودن بـه       که هابز با مهم دانستن امنیت نسـبت بـه آزادي از ی

بـه دیگـر   . نـار آیـد  که آزادي با امنیـت  کآید  نار میکرابطۀ این دو از دیگر سو، تا آنجا با آزادي 
فدار افـراط و نـه طرفـدار    او به زعم خود نه طر. داند سخن، او داشتن آزادي را ضرورت عملی می

ه برآینـد آن  ک ـرد ک ـهمراهـی    آزادي را باید تـا آنجـا  . تفریط در وضع محدودیت بر آزادي است
فـۀ تفـریط در تحدیـد،    کفۀ افـراط در تحدیـد در تـرازوي هـابز در مقابـل      ک. امنیت بیشتر باشد

  .ندک سنگینی می
پس آن را نه . رد، و هم تأثیر منفیبنابراین از دیدگاه هابز آزادي هم تأثیر مثبت بر امنیت دا

ه ک ـه باید در پی یافتن نقطه تعـادل آن بـود، تـا باشـد     کتوان ستود؛ بل وهید، و نه میکتوان ن می
ه ک ـومـت هـابز و اختیـاراتی    که نوع حکرسد  اما به نظر می. دهندة صلح باشد امنیت و نوید مفید

پـس بـراي هـابز    . گـردد  ظۀ آزادي میدهد، در نهایت منجر به تحدید قابل ملاح م میکبه حا او
اش موجـب تحدیـد گسـترة آزادي و تقلیـل      ار پیشـنهادي کتر از آزادي است و سـازو  امنیت مهم

  .گردد جایگاه آن می

  كرابطه آزادي و امنیت در اندیشه سیاسی لاـ 2ـ4
هـاي   طور مستقیم به رابطۀ آزادي و امنیت نپرداخته است؛ اما از بحـث  به  كه لاکهر چند 

توان به رابطـۀ ایـن دو از    ومت مدنی، میکو درباره آزادي، وضع طبیعی، وضع مدنی و قانون و حا
او سـریعاً آزادي  . نامـد  در تشریح وضع طبیعی، آن را وضع آزادي مـی  كلا. منظر او دست یافت

ه موجـب بـر هـم خـوردن     کسازد  موجود در وضع طبیعی را از حالت افسارگسیختگی متمایز می
داند، و از سوي  سو، وضع طبیعی را وضع آزادي می  کاو از ی. شود امش سایر افراد میامنیت و آر

دلیل این باورمندي او غیـر  . دیگر، باورمند به برقرار بودن امنیت و صلح نسبی در این وضع است
آزادي بـه  ...«: تواند باشـد؟  ند، چه میکه بخواهد آزادي را با امنیت و صلح سازگار معرفی کاز این
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ه قانون نباشـد، ایـن رهـایی موجـود     کعناي رها بودن از قید و تجاوز دیگران است، و در جایی م
بنابراین، رابطۀ امنیت و آزادي، این دو عامل مهـم در زنـدگی   ). 370: 1824، كلا(» نخواهد بود

بـه عبـارت دیگـر،    . ننده و مفیـد اسـت  ک طور متقابل تقویت  ، بهكبشر در وضع طبیعی از نظر لا
  .  برد ه آزادي واقعی دارد، طبیعاً در امنیت نیز به سر میکسی ک

هـاي وضـع طبیعـی     اسـتی کشوند، دیگر با نواقص و  ها وارد وضع مدنی می ه انسانکآنگاه 
تـر   تر و عادلانـه  طرفانه تر، بی تر، گسترده صورت دقیق نون قانون طبیعی به کمواجه نیستند؛ زیرا ا

هـا   هـا و پرتگـاه   بـاتلاق «ها از سقوط در  ه انسانکشود  این میضع  نتیجۀ این و. گردد تطبیق می
). 1824، كلا(ه وظیفۀ قانون همین است، و نـه ایجـاد قیـد و محـدودیت     کشود، چرا  می» حفظ

هـا در   ه ویژگی اجتماع موجود در وضع مدنی است، انسـان کمدار  پس در جامعه قانونمند و قانون
هاي وضـع طبیعـی، امنیـت آنـان را متـأثر       استیکزیرا دیگر برند؛  امنیت بیشتر و بهتر به سر می

تـر   طرفانه متر، با تفسیر بیکه با شفافیت بیشتر و ابهام کمیت قانون در وضع مدنی کحا. سازد نمی
ه حفاظـت بهتـر و   کشود؛ بل گیرد، تنها موجب تأمین بهتر امنیت نمی تر صورت می املکو اجراي 

غایت قانون از بین بردن یا تحدید آزادي نیست؛ ... « دارد؛ زیرا توسعۀ بیشتر آزادي را نیز در پی 
بنـابراین، در وضـع مـدنی؛ نیـز امنیـت      ). 370: 1824، كلا(» ه، محافظت و توسعۀ آن استکبل

ه آزادي؛ نیز جـزء آن اسـت، در پـی خواهـد     کمندي از دارایی  تر را براي بهره ان بیشکبیشتر، ام
ه کت بیشتر در وضع مدنی به معناي محدودیت آزادي نیست؛ بلامنی كداشت؛ یعنی از دیدگاه لا

هاي وضع طبیعی با وضع مدنی؛ نیز همـین   از تفاوت. شود حق می مندي بیشتر از این موجب بهره
امل از آن به دلیل نبـود امنیـت   کوري  ه در وضع طبیعی، حقوق وجود دارد، اما زمینۀ بهرهکاست 

ه امنیت افراد بیشتر اسـت، فرصـت   کطوري  ضع مدنی همان ه در وکامل وجود ندارد؛ در حالی ک
  .استفاده از این حقوق؛ نیز بیشتر است

  در مورد رابطه آزادي و امنیت كدیدگاه هابز و لا كوجوه اختلاف و اشتراـ 5
آزادي اتبـاع  : گوید او می. پذیرد ها را قبول دارد؛ ولی آزادي افراد را نمی ومتکهابز آزادي ح

رده است؛ مانند کها را به خودشان واگذار  م هنگام تنظیم اعمال اتباع، آنکه حاک در اموري است
، پیشه و تربیت اولاد؛ در حالی كن، خوراکدیگر، آزادي مسکآزادي خرید و فروش و معاملات بای

ومت مطلقه را خطر و تهدید جـدي  کدهد، و سلطنت ح به آزادي افراد بیشتر اهمیت می كه لاک 
  ).153: 1378اپلستون، ک(داند  راد میبراي آزادي اف
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ه ترس از مرگ و آرزوي زنده ماندن، آدمی را خواهان کدر مورد امنیت، نظر هابز این است 
ه ک ـدانـد   جـو مـی   ها را نوع دوست و صـلح  ، انسانكه لاکند؛ در حالی ک جویی می امنیت و صلح

  ). 154-153: 1378اپلستون،ک(نند ک بدون ترس از همدیگر در صلح و امنیت زندگی می

  »آزادي«و » صلح و امنیت«اختلاف در مفهوم ـ 1ـ5
این اختلاف تا حـدي در برداشـت   . نظر نیستند درباره رابطۀ امنیت و آزادي هم كهابز و لا

هر گاه هـابز از امنیـت و صـلح    . ریشه دارد» آزادي«و » صلح و امنیت«ها از مفاهیم  متفاوت آن
بـرد دامنـه و    ار مـی ک ـاین مفهوم را بـه   كاست؛ اما وقتی لا گوید، منظورش رهایی از ترس می

» صلح و امنیت«، معناي كبه نظر لا... « . گیرد محتواي این مفهوم را بسیار گسترده در نظر می
مقصـود اساسـی هـابز از    . تر از معناي آن در نظر هـابز اسـت   ه غایت دولت است، بسیار عمیقک
بـه اعتقـاد   [ه کس دایم از مرگ و عذاب جسمانی است فراغت و آسودگی از تر» صلح و امنیت«
صلح و «انتظار افراد آن خواهد بود؛ ولی  اگر قدرتی براي تنظیم اجتماع وجود نداشته باشد، در] او

ه به معناي برخورداري از برخـی  کصرفاً به معنی بقاي دائم آدمی نیست؛ بل كدر نظر لا» امنیت
هـا را داریـم، و وظیفـه نهادهـاي      بیعت خود، حـق آن ه ما به مقتضاي طکاست » هایی آسایش«

ه ک ـوري از اموالی است  ها، بهره ترین آن مهم. افراد است ها براي دولتی ایجاد و ابقاي آن آسایش
  ). 829: 1388جونز، (» وشش خودمان استکثمرة زحمت و 

 ـ  کن حیبنابرا س؛ ومت هابز فقط مسئول حفاظت افراد در مقابل خطرهـا و تهدیدهاسـت و ب
ومت باید بتوانـد موجـب   کاین ح. ومت خود انتظار بیشتر از رفع تهدید و خطر داردکاز ح كلا اما

  .شود امل از حقوق طبیعی میکمندي  ه شامل بهرهکآسایش مردم شود 
ها  هایی نیز در فهم آن از آزادي، تفاوت كدر برداشت هابز و لا كرغم وجود نقاط مشتر به 

ان عمـل و  ک ـان و عدم امکام که قبلاً دیدیم، هابز از عینکچنان. وردخ از این مفهوم به چشم می
اخلاق ایـن مفهـوم را    کاز عین كه لاک نگرد؛ در حالی ت براي فرد به بود یا نبود آزادي میکحر

در جاي دیگر آزادي را رهـا بـودن از قیـد و تجـاوز     ) 1824( كبر این، لا اضافه . ندک بررسی می
خـود آزادي، عنصـر    كه از نظـر لا ک ـریف فوق حامل این پیام اسـت  تع. ندک دیگران تعریف می

بـرد امـا    ار مـی ک ـعلاوه بر این، هابز آزادي را براي جاندار و غیرجاندار به . امنیت را در خود دارد
داند و بنابراین بـود و نبـود آزادي را    را لازمه آزاد بودن موجودات می كعقلانیت و قوه ادرا كلا

  .ندک عاقل بررسی می در موجودات زنده و
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  ها اختلاف در رابطۀ امنیت و آزادي و اهمیت آنـ 2ـ5
نندگی وضـع طبیعـی و تبـدیل شـدن آن بـه وضـع       کی از عوامل اصلی ش ـکد هابز ییاز د

هـا از آزادي مطلـق    هـا و برخـورداري آن   باشد، برابري انسان ه قابل تحمل و تداوم نمیکجنگی 
در ایـن معاملـه،   . نـد ک ا براي رفع این وضعیت تجـویز مـی  م مقتدر رکهابز حا. در این وضع است

). 161: 1380هـابز،  (آورد  دهد و امنیـت را بـه دسـت مـی     افراد آزادي مطلق خود را از دست می
 ـ کردند کدیگر توافق کقرارداد اجتماعی با ی  کبنابراین، افراد در ی م کحـا   که آزادي خود را بـه ی

پـس در  نـزد هـابز، آزادي و امنیـت     ). 12: 1389میل، (ند کها محافظت  بدهند، تا او از جان آن
م اسـت، امنیـت نیسـت و آنجـاي     که آزادي مطلق حاک) وضع طبیعی(آنجاي . قابل جمع نیستند

 ـدر ا. ه امنیـت تـأمین اسـت، آزادي نیسـت    ک) وضع مدنی( ح امنیـت بـر   ین برداشـت بـه تـرج   ی
. آیـد  سـعادت بشـر بـه حسـاب مـی      تـرین  ه امنیت در نزد او بـزرگ ک شود؛ چرا می دکیتا آزادي

نصـري اشـتیاق هـابز را بـه     . اش امنیت بیشتر باشد ه نتیجهکداند   آزادي را تا آنجا مهم می هابز
ی تـاریخی و  ک ـصلح و امنیت و اولویت بخشیدن بـه آن در مقابـل آزادي، ناشـی از دو عامـل، ی    

  :داند دیگر فلسفی، می
ه ک ـدیـري نپاییـد   . همراه با ترس زاده شـد  هابز: اغتشاش و ناامنی محیط زندگی هابز ـ1

نار شـرایط  کاین اوضاع نابسامان خانوادگی در «. پدرش او را رها نموده و به دست عمویش سپرد
. پـذیر و حسـاس نمـود    هاي داخلی انگلستان، هابز را نسبت به مقولۀ امنیت آسـیب  خونین جنگ

م بلامنـازعی  کمنوط بـه وجـود حـا   آفرینش محیط امن براي سازماندهی این اغتشاشات را  هابز
  ).28: 1381نصري، (» ه آزادي مطلق داشته باشدکیافت 

لیـدي هـابز دربـاره    کی از مفروضـات  ک ـاز ایـن رو ی «: نگرش بدبینانه بـه ذات انسـان   ـ2
ناپـذیري بــر سـر قـدرت بــا     ه آدمیـان ضـرورتاً درگیــر جنـگ وقفـه    ک ـبشـر ایـن بــود    فطـرت 

ــی ــتند دیگرک ــري، (» هس ــت    ). 28: 1381نص ــابز امنی ــراي ه ــعی، ب ــین وض ــابراین، در چن بن
  .یابد می اهمیت

او معترف بـه آزادي  . ندک این وضع را وضعی داراي نظم و امنیت نسبی معرفی می كاما لا
 ـ کدر این وضعیت است اما به حاها  امل انسانک چـارچوب اخلاقـی بـر ایـن آزادي      کم بـودن ی

نظـم اسـت    امـل نـاامن و بـی   کز با آزادي ه وضع طبیعی هابکپس چگونه است . معتقد است نیز
بـرد؟ ایـن تفـاوت     مـی   امل از امنیت و نظم نسبی بهرهکهر چند با آزادي  كوضع طبیعی لا اما

امنیـت را   كلا. گیـرد  ها درباره طبع انسان و تعریفشان از آزادي نشأت می هاي آن دیدگاه از باور
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، امنیـت را جزئـی از آزادي   )370: 1824، كلا(نـد  ک تعریف می» رهایی از قید و تجاوز دیگران«
همچنـین،  . توانـد آزاد باشـد   ه در مقابل تجاوز دیگران امنیـت نـدارد، نمـی   کسی کیعنی . داند می
آزادي در وضع طبیعی در چارچوب قانون طبیعی و در وضع مدنی در چارچوب قـانون مـدنی    این

آورد و هم امنیت و صـلح را   ن میه هم آزادي را به ارمغاکپس قانون عاملی است . باشد میسر می
مـل  که مک ـدیگر بلک ـامنیـت و آزادي را نـه مخـل ی    كه لاک ـشـود   دیـده مـی  . دارد ارزانی مـی 

هستند و افـراد مجبـور نیسـتند      ، امنیت و آزادي قابل جمعكبنابراین، از دید لا. داند می دیگرکی
قابـل   طبیعی و غیـر  جزء حقوق كآزادي براي لا.ی آن دیگري را از دست دهندکبراي حصول ی

ه نه امنیت به خطر بیافتد و نه آزادي تحدید شود، دست به دامن قـانون  کار است، او براي اینکان
» محافظت و توسعه«شود و از دیگر سو باعث  سو موجب تأمین امنیت می کقانون از ی. شود می

  .شود آزادي می
ه دارایی فـرد  ک در صورتی ، فقطكبه نظر لا. ندکحاضر نیست آزادي را فداي امنیت  كلا

: تواند از آزادي خود، براي رسیدن به صلح و امنیت بیشتر دست بـردارد  مورد تجاوز واقع شود، می
ن است شخصی به موجب آن خود را از آزادي طبیعی محـروم سـازد، و بـه    که ممکتنها راهی « 

ند، کجامعه توافق   کی یلکه با افرادي دیگر براي تشکزیر یوغ اجتماع مدنی در آورد، این است 
آمیزي برایشـان میسـر گـردد، و بـا امنیـت       تا به وسیله آن، آسودگی و تندرستی و زندگی و صلح

ه عضو آن جامعه نیستند، ایمنـی  کسانی کور شوند، و در برابر  تري از دارایی خود بهره خاطر بیش
. تر از امنیـت اسـت   ، مهمكن آزادي از دیدگاه لایبنابرا). 820: 1388جونز، (بیشتري داشته باشد 

هاي پیشنهادي این دو  ومتکدرباره رابطۀ آزادي و امنیت تفاوت در ح كتفاوت دیدگاه هابز و لا
  .یراسکو دمو ییداشته است؛ مطلق گرا یرا در پ

  گیري نتیجه
م جایگـاه  یها و هرج و مرج ناشی از این درگیري ترس ها، ناامنی نظمی ها و بی جناح يریدرگ

 ـبشر آن روز را در پرتو دو شاخصۀ مهـم را در تحل و وضعیت  مرحلـۀ نخسـت   : ل هـابز رقـم زد  ی
ها مورد بررسی قـرار داد، در مرحلـۀ دوم    بایستی رفتار آدمیان را در قالب حالت و وضع طبیعی آن

او سر انجام تفاوت هنجارهـا و رفتارهـاي اجتمـاعی    . ها پرداخت بایستی به تبیین وضع مدنی آن
  .ر این دو شاخصه برجسته ساختها را د انسان

امل امنیت کآزادي . ها در وضع طبیعی از آزادي مطلق برخوردار بود از نظر هابز انسان
او دلیل توصیف نمودن وضع طبیعی به عنوان وضع جنـگ همـه علیـه    . ندک را تضعیف می
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اهش که کگیرد  رو او نتیجه می داند؛ از همین  امل افراد در این وضعیت میکهمه را آزادي 
ها و ایجاد محدودیت بر این حق، به سـود امنیـت اسـت و در نهایـت موجـب       میزان آزادي

ترین خیر و  شود؛ زیرا از دید وي امنیت و صلح بزرگ تأمین بهتر و بیشتر امنیت و صلح می
او تحدید آزادي را . ترین شر و بدي است ی بوده و در مقابل ناامنی و حالت جنگی بزرگکنی

ن در ترازوي یرد بنابراکزه یت را تئوریداند و امن ثیر و تقویت امنیت و صلح میکمساوي با ت
فۀ آزادي، بر میـزان  کتر  شدن هرچه بیشتر  کفۀ امنیت سنگین است، با سبکاهمیت هابز 

  .شود امنیت افزوده می
ه مردمـان در شـرایط برابـر    ک یزند، اما وضع ز چون هابز، سخن از وضع طبیعی میین كلا

شوند، وضعیت هرج و مـرج نیسـت؛ زیـرا وضـع طبیعـی، تحـت        دارند و از آزادي متمتع می قرار
ط قدرت سیاسی، سازمان دولتی و نظارت مدنی ین شرایدر ا یمیت قانون طبیعی قرار دارد ولکحا

و » بسـیار نـامطمئن  «، »ثبات بسیار بی«ها  بنابراین، وضع طبیعی براي زندگی انسان. وجود ندارد
از روي رضایت به ایجاد جامعـه سیاسـی    يدلیل،افراد جامعه بشر به همین . است» منبسیار ناا«

آزادي اهمیت بیشـتر قائـل اسـت و آن را برامنیـت مقـدم       يبرا كلا. نندک دیگر توافق میکبا ی
ی ازمعانی آزادي در نـزد  که آزاد است از امنیت نیز برخوردار است؛زیرا یکسی کاز نظر او . داند می
،آزادي و امنیـت درتقابـل و تضـاد    كپس در اندیشۀ لا. از تجاوز و قید دیگران است رهایی كلا

هـا   ه موجـب تقویـت هـر دوي ایـن    کآنچه . شود دیگر میکه موجب تقویت و تعمق یکنیست؛ بل
ت را مفهوم گسترده مـدنظر اسـت و بـه نسـبت     یو امن يآزاد كدر نگاه لا .شود قانون است می
  .ن دو مفهوم معتقد استیا ینندگک تیو تقو ییافزا هم
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